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 نظام قضایی کنونی نسبت بهاشتراطِ اجتهاد قاضی در باز پژوهشی 

 1مصطفی امیري

 

 

 چکیده

لکن در نظام قضایی  سپرد، انمجتهدباید آن را در اختیار بر اساس قول مشهور فقهاء، ي اجتماعی است؛ لذا قضاوت یکی از ارکان جامعه

 اند.سیدهي اجتهاد نراند که، به درجهمتصدّي منصب قضا شدهبر خلاف قول مشهور فقها عمل شده است و کسانی  کنونی،

راي قاضی لازم است؛ پس باست، عبارتست از اینکه: اگر اجتهاد قدم برداشته  ،آن پاسخ اثباتسؤالی که پژوهش حاضر، با هدف اینک 

تکلیف قول مشهور د، پس قضا ضرورت ندارشود؟ و اگر اجتهاد براي متصدیان منصب در نظام قضایی کنونی چه می ،تکلیف قضاوت قاضیان

 ؟خواهد شدفقها، چه 

، در قالب ی بر اشتراط اجتهادمبن قول مشهور فقهاگرفته است،  انجامتحلیلی  - توصیفیاي و در قالب کتابخانهدر پژوهشی که به روش 

را براي  برخی دیگر، مطلق اجتهاد و دانندمیتبیین شده است؛ فقهایی که، اجتهاد مطلق را براي قاضی شرط ها ي آنو با بررسی ادّلهو گروه د

 ؛ که در این صورت، مجتهد متجزي نیز داخل در آن خواهد بود. انددانستهقاضی لازم 

غییر زمان و مکان در تیستی بر اساس علی رغم قول مشهور فقها، وجه عدم نیازِ متصدیان منصب قضا در نظام قضایی کنونی را، با

ررات؛ مانند نظام قضایی کنونی) و هاي مدوّن (نظام مشتمل بر قوانین و مقاستنباط احکام و نیز تغییر موضوع دانست؛ زیرا، تفکیک بین نظام

اي قاضی از شرایط لازم باشد و آنهم بر ، در زمانی، اجتهادشودبدون قوانین و مقررات؛ مانند صدر اسلام)، باعث می نظامهاي غیر مدوّن (نظام

ه اشتراط اجتهاد بدیگر نیازي  تطبیق قانون بر موارد است،فهم و تنها  ي قاضیوظیفهچون هاي غیر مدونّ است و در زمانی دیگر، در نظام

 نظام غیر مدوّن دانست.  ،یی چونهامنحصر به نظامشهور فقها را، باید ، قول مبنابراین .هاي مدونّ است؛ و آنهم در نظامقاضی نخواهد بود
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. مقدّمه1      

 ارد، نگاه خاصش به مسائلداي به اشرف مخلوقات عالم یعنی انسان هاست و نگاه ویژهاي از ارزشاسلام مجموعه از آنجا که

 اوت است؛ و دلیلي قضجامعه، گویاي مطلب فوق است. یکی از امور حساسی که دین مبین اسلام بر آن همت گمارده، مسأله

در این مهم یافت هم السلام) ي معصومین (علیمباشرت پیامبر اکرم (صلیّ االله علیه و آله) و ائمه از ،توانرا می اهمیت قضاوت

 کند.ضرورت تحقیق در این مسئله را دوچندان میروشنی اهمیت قضاوت، و  نمود.

طی که مشهور فقها بدان یکی از شرای .شود، به طور حتم، باید داراي شرایطی باشدبنابراین، کسی که متصديّ منصب قضا می

د، اشخاصی به شوی دیده میهاي متمادي از آغاز اسلام، در نظام قضایی کنوناتفاق دارند، اجتهاد قاضی است؛ لکن با گذشت قرن

راي قاضی لازم ب اگر اجتهاد ن سؤال وجود دارد که،اجتهاد ندارند؛ لذا جاي ای در حالی که، شوند،عنوان قاضی به کار گرفته می

 ؟در نیامده استا اجربه شود؟ و اگر اجتهاد لازم است، پس چرا در نظام قضایی کنونی نیست؛ پس قول مشهور فقها چه می

ب براي برطرف سیدن به پاسخی مناسبا هدف ر و ،تحلیلی –اي و به صورت توصیفی وش کتابخانهتحقیق حاضر که با ر

ه اجتهاد، نهم، عدم نیاز بدارد و آ تغییر زمان و مکان در احکام شرعیاي بر اساس قدم برداشته است، فرضیه ،ي فوقکردن شبهه

  منحصر خواهد بود.براي قُضات کنونی است؛ و قول مشهور فقها، به زمان خاصی 

در پی رسد، تحقیقی که به نظر می لکن؛ 1ها و مقالات مختلفی نگاشته شده استکتابموضوع اشتراط اجتهاد قاضی، پیرامون 

ي جهت بهترین پاسخ بر شبهه ،سعی شده استدر تحقیق حاضر . بنابراین، پاسخ به سؤال فوق الذکر باشد، صورت نگرفته است

و در ادامه، قول  ،شودذکر  هاي آنادّلهبررسی فقها به همراه مشهور اصل مسئله، کلام  مفاهیم و کلیات، و سپس دردر ابتدا فوق، 

 شده است.  تبییني تحقیق، مختار و نیز نتیجه

 .تدوین یافته استون) قاضی منصوب (مأذ ، نسبت بهاجتهاداشتراط  در بررسیلازم به ذکر است، بناي پژوهش صورت گرفته، 
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 . مفاهیم و کلیّات2

 اجتهاد در لغت و اصطلاح  1-2

» جیم«باشد: به معناي وسع و طاقت، و اگر به فتح » جیم«باشد؛ اگر به ضمّ می اجتهاد (از باب افتعال) از ماده جهُد یا جهَد

. اندجهَد را از غیرحجاز دانستهبرخی، جهُد را از لغت حجاز و  )319، ص1(ابن اثیر جزرى، بی تا: جباشد: به معناي مشقتّ است.

 )112(فیومى، بی تا: ص

إجتهََد فی الأمَر؛ یعنی شخص وسع و طاقت خود را براي رسیدن به مقصود انجام داده است؛ یا شخص در راه «شود: اگر گفته 

 )112(فیومى، بی تا: ص» رسیدن به مقصود خویش، مشقتّ کشیده است.

 تلفی تعریف شده است:هاي مخاجتهاد در اصطلاح، به بیان

 )240: ص1404(حلیّ،  اینکه انسان تمام وسع خود را در جهت به دست آوردن ظنّ به حکم شرعى صرف نماید. .1

(موسوي  اینکه انسان تمام وسع خود را در جهت به دست آوردن حجتّ (عقلی یا شرعی) بر حکم شرعى بذل نماید. .2

 )521، ص2: ج1422 خویى،

کند؛ حال این اى است که، شخص بر استنباط حکم شرعى فرعى از مدارك احکام، قدرت پیدا مىنفسانیّهاجتهاد ملکه  .3

 )407: ص1383 ،(شیخ بهایی ، باشد.اى که نزدیک به فعلیتّ استاستنباط بالفعل باشد یا بالقوهّ

ا، حادث شده است، تعاریف ذکر شده، از آنجایی که لفظ اجتهاد، از الفاظ منصوص در کتاب و سنت نیست؛ بلکه در کلام فقه

 )122، ص2بی تا: جسبزوارى، (باشد. ها نمیتعاریف شرح الاسمی بوده و نیازي به بیان نقض و ایراد بر آن

 اقسام اجتهاد 2-2

 ؛»متجّزي«است یا » مطلق«یک تقسیم بندي معروف، یا در اجتهاد 

شود، داراست؛ حال ممکن اي که متعرضّ آن میاجتهاد را در هر واقعهي ملکه مجتهد ،اجتهاد مطلق عبارتست از اینکهمراد از 

دهد، حکم واقعی باشد یا حکم ظاهري؛ بلکه ممکن است، حکم عقلی را اي که در آن واقعه، از بین ادّله تشخیص میاست وظیفه

؛ بلکه رسیدنش به حکم ظاهري، یا بخاطر ي اجتهاد، قصوري ندارددر آن واقعه تعیین نماید؛ بنابراین، چنین مجتهدي، از نظر ملکه

 اند.نبود دلیل بر حکم واقعی است و یا بخاطر اجمال و یا تعارض دلیل است. برخی، شیخ طوسی را مؤسسّ چنین اجتهادي دانسته

 )15: ص 1385گرجى، (



4 
 

 ندارد. را در تمام وقایعارد؛ لکن او قدرت بر استنباط حکم، ي احکام وجود دنزد او ادّله مجتهد متجّزي، مجتهدي است که،

 )104، ص1: ج 1422مرعشى نجفى، (

اند؛ یعنی کسی که به تمام احکام فقه احاطه داشته باشد، مجتهد مطلق دانسته کمیّتدو مجتهد را، به لحاظ  برخی تفاوت بین

جتهاد مطلق و متجّزي را، بر اساس اي دیگر، ازي است؛ و عدهّو فردي که نسبت به بعض احکام احاطه داشته باشد، مجتهد متجّ 

 اند:تعریف کرده کیفیت

و مجتهدي که در اجتهادش ضعف داشته باشد، مجتهد  ،مجتهدي که اجتهادش در بین ادّله، قوّت داشته باشد، اجتهادش مطلق

 )125، ص 2بی تا: ج  سبزوارى،(متجّزي خواهد بود. 

توان در واقع با صــرف یک ضــعف در تعریفی براي اجتهاد مطلق و متجّزي صــحیح نباشــد؛ زیرا نمیرســد، چنین به نظر می

استنباط احکام، مجتهدي را متجّزي نامید؛ خصوصا اگر مجتهدي باشد که نسبت به تمام احکام احاطه داشته باشد. بنابراین، قوت 

ستنباط، در تعریف اجتهاد مطلق و متجزيّ جاي ندارد ضعف در ا ضعف در بحث اعلمیت مجتهد و  ست قوت و  ؛ هر چند ممکن ا

 دخیل باشد.

 دانند:برخی نیز در اجتهاد مطلق و متجّزي، فعلیتّ استنباط را دخیل می

ست که  شراف جامعی  بالفعلمجتهدي مطلق ا شد، به طوري که اِ شته با ستنباط مقدارِ قابل اعتنایی از احکام را دا قدرت بر ا

ي تفصیلی آن، داشته باشد؛ لذا اگر در زمانی، یک فرع فقهی حادث شود، او بتواند حکم نسبت به تمام جوانب احکام شرعی و ادّله

: 1388 عراقى،( قدرت بر اســتنباط دارد. بالفعلکام یا بعض ابواب، را اســتنباط نماید؛ اما مجتهد متجّزي تنها نســبت به بعض اح

 ) 77ص

در تمام احکام  ي اجتهادملکهصرف داشتن  ،تعریف مشهوربر اساس این است که: در تفاوت این تعریف با تعریف مشهور  

نباشــد؛ اما در تعریف اخیر، همان گیرد، بالفعل (مطلق) یا بعض احکام (متجّزي) اهمیت داشــت؛ گرچه اســتنباطی که صــورت می

 ي استنباط وجود دارد؛ منتهی بالفعل بودن استنباط در نزد این تعریف، موضوعیت خواهد داشت.ملکه

 تر از سایر تعریفات است.به نظر نگارنده، از بین تعریفات ارائه شده، تعریف مشهور صحیح

، خروج از بحث شــمرده شــده و هم وجود دارد که، پاســخ به آننســبت به امکان یا عدم امکان اجتهاد مطلق، بحثی م اکنون

ــود؛ ولکن ي کلام میموجب اطاله ــختوانید میش ــؤالاین  به جهت اطلاع از پاس ــانی،  به کتب مربوطه مراجعه نمایید. ،س (خراس

  )848، ص6: ج1315رشید رضا، ؛ 562: ص1418حکیم، ؛ 545، ص3: ج1428؛ مکارم شیرازى، 360، ص3: ج 1430
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 قضاء در لغت و اصطلاح 3-2

آقا ضیاء عراقی ) 59، ص5: ج1417(جمعى از پژوهشگران،  معنا ذکر شده است. 10واژه قضاء در لغت بر چند معنا، و حتی تا 

 .)3(عراقى، بی تا: صها را به بعض دیگر ارجاع داد. قائل است: امکان دارد که بعضی از آن

 انی قضــاء بیان شــده اســت.، به عنوان معخبر دادن، تمام کردن، فعل، اداء و تنفیذ حکم، صــنع، حتم، بیان، اراده، اعلام و

ش؛ امّا اصل و ریشه)17، ص6: ج1412(قرشى، د یا با فعل؛ چه از طرف ي قضاء به معناي فیصله دادن به امر است؛ چه با قول با

  )674: ص1412(راغب اصفهانى، خداوند باشد یا از ناحیه بشر.

ضاء در  ست؛ لفظ ق شده، به کار رفته ا صلی ي آنتوان همهاما می 1قرآن بر طبق هر یک از معانی ذکر  ها را به همان معناي ا

 ) 17، ص6: ج1412(قرشى،  برگرداند. –فیصله دادن نسبت به یک امري  -قضاء 

شدهبه نظر می سد، از بین معانی ذکر  ست،ر صحیح ا سبت به یک امر،  صله دادن ن پژوهش، همین معنا  و در این ، معناي فی

 قرار گرفته است.مدّنظر 

 قضاء در اصطلاح، به چهار بیان تعریف شده است: 

مورد  ی این تعریف را،برخ )65، ص2: ج1417(عاملى،  ولایت شرعی داشتن امام (علیه السلام) بر حکم، در مصالح عامه. .1

 )235(معرفت، بی تا: ص  دانند.اتفاق فقها و محققیّن می

ق آن، براي افراد شرعى بر حکم، براى کسى که داراى صلاحیت فتوا در جزئیات قوانین شرعیه باشد و بر طب ولایت .2

 )325ص، 13: ج1413(عاملى،  گیرد.معیّن، حکم به اثبات حقوق و استیفاى آن به نفع مستحق صورت می

؛ این )5، ص10: ج1416فاضل هندي)، (اصفهانى (قضاء: فصل خصومت بین دو طرف است؛ خواه قولی باشد یا فعلی. .3

 )674: ص 1412(راغب اصفهانی، تعریف، برگرفته از معناي لغوي ذکر شده در المفردات است.

اشد یا نباشد. بها هاست، چه مربوط به خصومت بین آني آنقضاء: حکم کردن بین مردم در مصالح عامه یا خاصه .4

این تعریف را، به حسب فهم عرفی  ايعدهّ )5، ص1اى، بی تا: جقمشهپور ؛ اسماعیل100: ص1419(حسینى شیرازى، 

 )10، ص25: ج 1412(حسینى روحانى قمیّ، اند. دانسته

ضافه را با  ، تعریف چهارمبرخی از فقهاء شد؛ البته  باید بر وجه حکم کردن بین مردم، و قائلند: اندتبیین کردهقیدي ا شرعی با

 .)492، ص2: ج1417(یوسفى (فاضل آبی)،  براي کسی که اهلیت حکم کردن را داشته باشد.

                                                            
ر رفته ها به کادر آن» قضی«سوره قصص: فلماّ قضی ... ؛ قضا در این آیه، به معناي تمام کردن به کار رفته است. جهت اطلاع از آیاتی که  29. مانند آیه 1

 .6/17: 1412؛  قرشى، 674: 1412است، ر.ك: راغب اصفهانی، 
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: 1404(موســـوى خمینى،. ها کرده اســـتآنرفع تنازع بین  م را مقیّد به صـــورتِبین مرد کردن امام خمینی (ره) نیز حکم 

 )223ص

یف چهارم صحیح است؛ زیرا قضاء منصبی از مناصب حکومت است و ولایت مجعوله از طرف کسی است رسد تعربه نظر می

که بر مردم ولایت دارد و متعلقّ حکم کردن در بین مردم را نباید محدود به یک یا چند مورد خاص نمود، و تعریف چهارم، این 

 ســبحانی نیز به احســن بودن همین تعریف، تصــریح دارند. آیت االله )38: ص1408(موســوي اردبیلی، باشــد. عمومیت را دارا می

 )14، ص1: ج1418(سبحانى تبریزى، 

در فرق بین مجتهد، مفُتی، قاضی و فقیه، گفته شده است: این الفاظ اتحاد مصداقی و تغایر اعتباري دارند؛ یعنی ممکن است 

 به اعتبارهاي مختلف، هر یک از الفاظ فوق، بر یک عالم صدق کند:

سبت به احکام الهی، لم به اعتبار علعا سعو  فقیهمش ن ستنباط فروع فقهی، به اعتبار بذل و به اعتبار خبر و  مجتهدش براي ا

صیه، به  و مفتیسبت به حکم کلیّ، دادنش ن شخ ضیاعتبار حکم و الزام کردنش بر وقایع  سبزوارى،شود. نامیده می قا )1413 :

 )9، ص27ج

  اقسام قاضی 4-2

 بر دو قسم است:در یک تقسیم بندي، قاضى 

شناخته می1 شهید اول تعمیم نیز  سمی و به تعبیر  ضی مأذون، ابتدایی، ر صوب: که قا ضى من : 1417(عاملى، شود، . قا

ست: یعنى  )66، ص2ج شد؛ این نصب گاهى خاص ا شده با سلام) نصب  ست که از طرف امام معصوم (علیه ال کسى ا

صورت  سلام) به  صب مىامام (علیه ال ضاء ن صب ق سى را بر من صوص، ک ست: یعنى امام مخ صب عام ا کند، و گاهى ن

شد،  صفات را دارا با شند، به طوري که هر کس آن  ضى بیان کرده با صفات کلیّ را براى قا سري  سلام)  یک  (علیه ال

اند. بیین کردهتواند صاحب منصب قضاء باشد. برخی، این صورت از قاضی منصوب را بعنوان قسم سوم از قاضی تمى

 )15، ص1: ج1418(سبحانى تبریزى، 

طرفین دعوا بر یک یا چند  ،شود، کسى است که. قاضى غیر منصوب: که قاضى تحکیم یا غیر ابتدایی نیز نامیده می2

ضى کنند که بین آن ساس چنین توافقى بین طرفین نزاع، به آن و ها قضاوت کنند،شخص ترا ها حق اعمال شارع بر ا

 )21: ص1415(حسینى حائرى، دهد. و قضاوت کردن را مىولایت 

 باشد.لازم به ذکر است، مقصود در تحقیق حاضر، قاضی منصوب می
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 نظام قضایی 5-2

ساختاري  مجموعهمراد از نظام قضایی،  ست که، یکپارچه و  صول ضمنِ دارا بودنِا سجام درونی  احکام، قواعد، ا مشخص، ان

قرار  رسیدگیمورد  وشده  شکایات و دعاوي در آن مطرح )3، ص 4: ج1406(محقق داماد،  جامعه،منطقی و پاسخگو به نیازهاي 

  شود.با صدور احکام مخصوص به خود، حلّ و فصل میو  گیردمی

 نظام مدوّن و غیر مدوّن 6-2

شورها، قانون به  سی وجود دارد؛ لکن در برخی از ک سا شورهاي مختلف، قانون ا کل مدونّ و در برخی شبه طور معمول، در ک

 )51، ص 1: ج1421دیگر، به صورت غیر مدونّ خواهد بود. (عمید زنجانی، 

تدریج در ه اى از عادات و رسومى است که بن، مجموعهغیر مدوّ است و نظاممقررات و اصولى  نظام مدونّ، نظام مشتمل بر

 ان)(هم .مقررات در آن نقشی داشته باشدکه، قانون و و به اجرا در آمده است، بدون آن جامعه پا گرفته

شته، قانون غیر م سندگان، نظام غیر مدونّ، به تعابیري چون: حقوق نانو شود. کتوب و... نیز اطلاق میو به تعبیر برخی از نوی
 )16و  15: شماره 1379(حاجی ده آبادي، 

 . اشتراط یا عدم اشتراط اجتهاد مطلق در قاضی3

شتراط اجتهازمینهدر  ضی،ي ا شرط دانمی د قا ضی لازم و  سانی که، اجتهاد را براي قا گروه  دواند، در قالب ستهتوان قول ک

 کرد: بیان

صورت مطلقالف: فقهایی که،  شرط می 1اجتهاد را به  ضی  سیر کردهها، دانند؛ حال برخی از آنبراي قا و به اجتهاد  علم را تف

ــیده ــدي (علامه حلىّ)، اند.رس ــى،110، ص5: ج 1420(اس به اي دیگر، و عدهّ 2)154، ص2: ج1410؛ حلىّ،337: ص 1400؛ طوس

ـــر فقها،، لازم به ذکر است. اندبراي قاضی شرط دانستهاجتهاد را ي واژهصراحت،  : 1417(عاملى،  .باشدمیهمین نظر  قول اکثـ

 3)30: ص1415؛ انصارى دزفولى، 70، ص3: ج1410؛ عاملى،6، ص12: ج1403؛ اردبیلى،65، ص2ج

                                                            
 شود.متجزي نیز میمجتهد شامل  ها،کلام مطلق آن.  ۱
می نویسد: عالمی که » علم«، سپس در توضیح و تفسیر »یشترط فی القاضی البلوغ و ... و العلم و....: «. مانند: علامه در شرایط قاضی ابتدا فرموده است2

  »ي اجتهاد برسد را ندارد، قضاوتش جایز نیست.لالاً، اهلیتّ فتوایی که به درجهاستق
یشترط فی القاضی المنصوب البلوغ، ...... و الاستقلال بالإفتاء بأن «شود. ، اجتهاد اراده میاند که قطعا از آناي را به کار برده. برخی مانند شهید اول واژه3

 ».یعلم المقدمّات السبع،....
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هاء : برخیب هاد مطلق (در برابر متجزي) را لازم میدیگر از فق ند.، اجت عاملى،  دان ؛ موســـوى 328، ص13: ج1413(

 1)343: ص1419؛ سبحانى تبریزى، 43: ص1420؛ فاضل لنکرانى،223: ص1404خمینى،

 است: دّلهاهر یک از آن و بررسی ي قائلین به اشتراط اجتهاد ادّلهذکر رسد، ضروري به نظر میآنچه اینک، 

 ادّله قائلین به اشتراط اجتهاد مطلق براي قاضی (در برابر متجزّي) 1-3

 تاب و اخبار ناهیه از عمل به ظنّعمومات کدلیل اول: 

اند؛ لذا غیر از قضــاوت و بلکه متواتري وجود دارد که، از عمل کردن به ظنّ، نهی کرده مســتفیضــه 3و ســنت 2عمومات کتاب

آن اجماعی خواهد بود و از باب ظنّ خاص حجت است، سایر موارد در تحت این عمومات در مورد  مجتهد مطلق، که حجیتّ ظنّ

 )11، ص15: ج1418(طباطبایى حائرى،  باقی مانده و قولشان معتبر و نافذ نیست.

 مناقشه در استدلال به عمومات

 اولا: این عمومات در مقام بیان صفات قاضی نیستند.

متجزيّ نیز به عنوان تهد ن عمومـات خارج باشد، قول مجـاز تحت ای _پشتـوانه قطعی دارد ظنی که  _ثانـیا: اگر ظـن خاص 

 دانند.تبر نمیشود. به تعبیري، این عمومات، قول کسی را که مجتهد نباشد، معیکی از همین ظنون معتبره، خارج می

، از تحت این عمومات خارج است ا آگاهی داشته باشدثالثا: به تعبیر مرحوم نراقی، حتی اگر مقلّدي عادل باشد و بر فتاواي علم

 )24، ص17: ج1415(نراقى، شود. شمرده می هباشد؛ زیرا ظنّ حاصل از کلام او، از ظنون معتبرو قضاوتش صحیح می

 روایات دلیل دوم: 

 عمده دلیل فقها بر شرطیت اجتهاد مطلق، روایات است:

له:  له ابن حنظ َالَ «..... الف: مقبو َدْ روَىَ ق َانَ منِکُْمْ ممَِّنْ ق َامنََا دِیثنََا وَ نظََرَ فیِ حَلَالنَِا وَ حَرَامنَِا وَ عَرفََحَینَظُْرَانِ مَنْ ک  أحَکْ

 )137، ص27: ج1409حرّ عاملى، (......»

شهوره ابو خدیجه:  ضِیاً  إِنِّی قَدْ جَعَلتُْهُ عَلیَکُْمْفَ -منََااجْعلَُوا بیَنْکَُمْ رجَُلًا قَدْ عَرفََ حلََالنََا وَ حَرَا«.....ب: م : 1409حرّ عاملى، (....»قَا

 )139، ص27ج

                                                            
؛ فلا یکفی اجتهاده فی بعض الأحکام دون بعض على القول مجتهدا مطلقاو المراد بکونه عالما بجمیع ما ولیه کونه «. مانند: شهید ثانی فرموده است: 1

  ».بتجزيّ الاجتهاد
  .36. مانند: انّ الظنّ لا یغنی من الحقّ شیئا؛ یونس: 2
   .11ص، 27. ر.ك: وسائل الشیعۀ، ابواب صفات القاضی، ج3
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ي بعد از خود اضافه شده است و نیز که مصدر به کلمه» حرامنا وحلالنا «در دو فقره  تقریب استدلال در این روایات:

شود؛ یعنی، قاضى بایستی تمام ، عمومیت افاده میشوددر روایت ابن حنظله، که جمع مضاف شمرده می» أحَکَْامنََا« در فقره سوم 

صدق  سلام،  شد، تا بر او ناظر در حلال و حرام و عارف به احکام ا سى نموده با ست، برر سترس ا احکام یا اغلب احکامى که در د

صدق نمى سوى خلخالى، مترجم: جعفر الهادى،کند. کند و این عناوین بر مجتهد متجزيّ،  سبحان312: ص1422(مو ى تبریزى، ؛ 

 )30، ص3: ج1415

َا فإَِنَّهُمْ حُجَّتیِ «... ج: توقیع معروف از امام زمان (عجّل االله تعالی فرجه):  َّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَۀُ فَارجِْعُوا فیِهَا إِلىَ روَُاةِ حَدِیثنِ وَ أمَ

 )139، ص27: ج1409(حرّ عاملى،  »عَلیَکُْمْ وَ أَنَا حُجَّۀُ اللَّهِ.

  استدلال:تقریب 

 کند؛ زیرا الحوادث الواقعه، امر قضا را نیز شامل است.اولا: توقیع شریف دلالت بر شرطیت اجتهاد مطلق می

سی ارجاع داده سلام) مردم را به ک شد؛ و ثانیا: امام (علیه ال سلام) با شده از ائمه (علیهم ال شأ علمش، احادیث نقل  اند که، من

 باشد.زیرا مقلّد، منشأ علمش احادیث نمی این فرد هم کسی جزء مجتهد نیست؛

سلام) را  شأنیت حجت بودن از طرف امام (علیه ال ست که،  شد؛ زیرا تنها او ستی مطلق با ساس توقیع، مجتهد بای ثالثا: بر ا

ــت. ــوى اردبیلى،  داراس ــاهدي بر عالم و قادر ) 73، ص1: ج1408(موس به تعبیري، رجوع مردم در این حوادث به روات حدیث، ش

(رازى نجفى اصفهانى، بی بودن، بر استنباطِ جمیع احکام است؛ زیرا ارجاع مردم به کسی که قادر بر استنباط نباشد، امکان ندارد. 

 )473تا: ص

 فذ باشد. بنابراین فقاهت در قاضی، باید به نحو مطلق باشد تا حکم او نا

 لال به دو روایت مقبوله و مشهورهمناقشه دراستد

اما سند روایت،  شود،شناخته می اند و از همین جهت، به مقبولهي ابن حنظله را تلقیّ به قبول کردهاولا: گرچه مشهور، مقبوله

ست؛ و آیت ا ست؛ زیرا نظرات فقها درباره او متفاوت ا الله خویی به ضعف سندي حدیث، با وجود شخص ابن حنظله دچار خدشه ا

 )302، ص1: ج1418؛ موسوى خویى، 28، ص3: ج1415(سبحانى تبریزى،  تصریح دارند.

ــبت به تمام احکام  ــت، لذا از ذکر این فقرات، عمومیت نس ــات جور اس ثانیا: این روایات در مقام منع از رجوع به حکّام و قض

(موسوى  ي منحرفین خارج شود، کافیست.صدق کند، و از دایره» احکامناعرف «شود؛ بلکه صرف اینکه بر فقیهی برداشت نمی

 )107، ص2خمینى، بی تا: ج

ثا:  نا «ثال مام احکام دارد؛ در حالی که حملِ جمع (احکام) بر عموم امکان در مقبوله....» عَرفََ احکام به ت ، ظهور در علم فعلی 

ست که، علم ضروري ا شت؛ زیرا اجماع و بلکه  شرط نمی نخواهد دا شد.فعلی به تمام احکام،  صارى دزفولى،  با ) 31: ص1415(ان
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ست؛ بنابراین اگر  سر نی سبت به جمیع احکام میّ به تعبیر مرحوم نراقی، علم در معرفت فعلی حقیقت دارد؛ و تحققّ معرفت فعلی ن

 )31، ص17: ج1415(نراقى،  شود.اجتهاد مطلق در قاضی معتبر باشد، خلاف اجماع می

ــخیص چنین فقیهی وجود ندارد. بنابراین رابع ــد، راهی براي تش ــته باش ا: بر فرض که معرفت فعلی به تمام احکام امکان داش

 )107، ص2(موسوى خمینى، بی تا: ج شود.روایت، بر کسی که مقدار قابل اعتنایی از احکام را شناخت داشته باشد، حمل می

شهوره سا مقبوله و م سا سا: ا شده، مربخام ضی تحکیم میي ذکر  سئلهوط به قا شند؛ در حالی که م ضی با ي مورد بحث، قا

 )4/2/1397(حبیبی تبار، جلسه شصت و سوم،  مأذون است.

ستند؛ زیرا  ستناد نی شد، باز هم قابل ا شهور مورد پذیرش با سند این روایات، بخاطر عمل م ضعف  بنابراین اگر ادّعاي جبران 

 باقیست. ضعف دلالی این روایات، بر قوّت خود

 مناقشه در استدلال به توقیع شریف

ضعیف است؛ زیرا اسحاق بن یعقوب و محمد بن محمد بن عصام در سند  ،، از لحاظ سنداولا: این حدیث نیز به مانند مقبوله

ــت؛قرار دارند که وثاقت آن ــوى خویى،  ها ثابت نیس ــحاق بن یعقوب را مجهول می) 302، ص1: ج1418(موس و دانند برخی، اس

 )74، ص1: ج1408(موسوى اردبیلى،  قائلند، هیچ اثري براي او، به غیر از توقیع شریف ثبت نیست.

ثانیا: با توجه به نســبت بین راوي و مجتهد (عام و خاص من وجه)، ذکر روات (روي حدیثنا) در توقیع شــریف، از باب راوي 

که، اگر بر مجتهدین کند. ضمن آنیع نیز، دلالت بر مقصود نمیبودنشان است، نه مجتهد بودنشان؛ بنابراین، به همین جهت، توق

 )302، ص1: ج1418(موسوى خویى،  شود، چنین اطلاقی، تسامحی خواهد بود.راوي نیز اطلاق 

ها اختلاف صورت گرفته باشد، سپس آن اختلاف نزد قاضی برده شود، قطعا ثالثا: اینکه حوادث واقعه، اموري باشند که در آن

 )74، ص1: ج1408(موسوى اردبیلى،  باشد.امري، مراد نمیچنین 

 را ثابت نمود.  قاضیبراي  ،توان شرطیت اجتهاد مطلقشوند، نمیاي که مجتهد متجزي را شامل میبنابراین، با ادّله

 اجماع دلیل سوم: 

 فرماید: شهید ثانی در مسالک می

ــی « ــتراط ذلک فی القاض ــرعیّۀ. و على اش .... و المراد بکونه إجماع علمائناالمراد بالعالم هنا [الفقیه] المجتهد فی الأحکام الش

(عاملى،  ، فلا یکفی اجتهاده فی بعض الأحکام دون بعض على القول بتجزيّ الاجتهاد.مجتهدا مطلقاعالما بجمیع ما ولیه کونه 

 )328، ص13: ج1413

 در اجماعمناقشه 

 شود و ارزشی ندارد.اولا: با وجود روایات، اجماع قابل تمسک نیست؛ زیرا اجماع مدرکی می
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 توان ادعاي اجماع نمود؟ثانیا: با وجود این همه مخالف در مسئله، چگونه می

  آن تصریح کرده اهر بهثالثا: بر فرض وجود اجماع، اجماع منقول است که ارزش اجماع محصّل را ندارد؛ چنان که صاحب جو

 )19، ص40: ج1404(نجفى،  .است

 قدر متیقّن یا اصلدلیل چهارم: 

، 1: ج1418وى خویى، (موســ و یا در قالب قدرمتیقّن )11، ص15: ج 1418(طباطبایى حائرى،  دلیل چهارم، یا در قالب اصــل

ــود که برخی بیان می )302ص ــوى خلخالى، مترجم، جعفر الهادى، ش  نیز الب دلیل عقلیقدرمتیقّن را در ق )263: ص1422(موس

 اند.بیان کرده

هارم، چجلسه شصت و  (حبیبی تبار، ، نافذ نبودن قضاوت اوست.اصلغیر از مجتهد مطلق بخواهد قضاوت کند، به اگر کسی 

 )249، ص3: ج1409شکورى،  -آبادى، مترجم: صلواتى ؛ منتظرى نجف8/2/1397

 تهد مطلق خواهد بود.از خروج چنین اصلی، قضاوت مج قدرمتیقّنبر کس دیگر باشد،  یا اگر اصل، نافذ نبودن قضاوت کسی

سوى خویى،  ساسعقلی بودن آن به تعبیر و  )302، ص1: ج1418(مو ست که:  بر این ا ضاوت مجتهد عقل، مقطوع الحجیّا ۀ (ق

 دهد.مطلق) را بر مشکوك الحجیّۀ (قضاوت غیر مجتهد مطلق) ترجیح مى

 دلیل عقلی) (یا قدرمتیقّن و بر اصل مناقشه

ــاس آنچه از ادلّهبه نظر می ــد، بر اس ــت میرس ــد، مجتهد مي لفظی به دس ــرط باش تجزيّ نیز، داخل در آید، اجتهاد اگر ش

ست؛ بنابراین دلیل چهارمآن صل، نافذ نبودنِ قولِ غیر انیز، بر همین امر حمل می ها ز مجتهد (مطلق یا متجزيّ) در شود؛ یعنی ا

طلق باشد و چه م، قول مجتهد است؛ چه "اصلِ عدم صحت قضاوت"حق کس دیگر است؛ و از طرف دیگر، قدرمتیقّن از خروجِ 

 متجزيّ. 

ــد، ــی قائل به عدم امکان اجتهاد مطلق و یا عدم امکان اجتهاد متجزيّ باش ــل عدم نفوذ، طرف دیگر آ بله، اگر کس ن، از اص

 )8/2/1397(حبیبی تبار، جلسه شصت و چهارم،  گردد.خارج می

 شود.و حجتّ می شده بنابراین به پشتوانه دلیل لفظی، قول مجتهد متجزيّ از مشکوك الحجیۀ خارج

 ط اجتهاد متجزّيارتشاادّله قائلین به  2-3

 د.کننشرط صحت سند، اجتهاد متجزيّ را نیز اثبات می روایات تمسک شده در دلیل قبل، به دلیل اول:

 د دلیل باشد.تواناصل یا قدرمتیقنّی که در دلیل قول قبل مورد تمسک قرار گرفت، در اینجا نیز می دلیل دوم:
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  دوم از ابی خدیجه، مهمترین دلیل بر اثبات شرطیت تجزيّ براي قاضی است: 1مشهوره دلیل سوم:

ضُکمُْ  جَعفَْرُ بْنُ مُحمََّدٍ الصَّادِقُ (علیه السلام): إِیَّاکُمْ أَ سَالِمِ بْنِ مکُْرمٍَ الْجمََّالِ قَالَ: قَالَ أَبُو عبَْدِ اللَّهِعَنْ أَبیِ خَدِیجَۀَ نْ یُحَاکِمَ بَعْ

ضاً إِلىَ أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لکَِنِ انظُْروُا إِلىَ رجَُلٍ منِکُْمْ  شَیئْاً بَعْ ضَ مِیَعْلَمُ  ضِیاً فتََحَاکمَُوا إِلیَْهِ.بیَنْکَُمْ فإَِنِّی قَدْ جَعلَتُْهُ فَاجْعَلُوهُ  ایَانَانْ قَ (حرّ   قَا

 )13، ص27: ج1409عاملى، 

 تقریب استدلال:

ست:  ضى فرموده ا شرایط قا سّلام) براي  سى که چیزى از ق«امام (علیه ال ضایانا؛ ک شیئا من ق و با ». ضایاي ما را بداندیعلم 

ست، هر دوي اتوجه به  ضوعات خارجی نکرده ا شرعی یا مو ضایا را مقیّد به حکم  ضرت، علم در ق شمول حدیث اینکه ح ینها م

 )191، ص1: ج1381(نجفى،  خواهند بود.

ام اهل بیت (علیهم کند که، چیزى از احکبنابراین، برکســی که متجزيّ در احکام قضــاوت یا شــهادت و... باشــد، صــدق می

سلام) را می ضاوت دارد. مجتهد ؛ لذا داندال ست و حق ق شمول حدیث ا سبزوارى، متجزىّ نیز م سوى 662، ص2: ج1423( ؛ مو

 )311: ص1422خلخالى، مترجم: جعفر الهادي، 

 شود:، شرطیت تجزيّ در اجتهاد، با دو امر ذیل، تأیید میلازم به ذکر است

ضاتی که در آن زمان بوده شتاند، قطعا به جمیع احکام اولا: قُ شتتّ روات و.... دلیل بر این روایات متفرّو ؛ اندهمعرفت ندا ق، ت

 باشد.امر می

ست؛  سلام) امر چنین بوده ا صلىّ االله علیه و آله) و ائمه (علیهم ال صر نبی اکرم ( ضیه وثانیا: در ع ست: شاهد آن، ق ي معاذ ا

ستاد، به  صلیّ االله علیه و آله) او را به یمن فر لک القضاء؟ قال: أقضی بکتاب  کیف تقضی إذا عرض«او فرمود: زمانی که پیامبر (

در آن زمان، واقعا بر تمام احکام  کنید که معاذ؛ آیا گمان می...»اللّه، قال: فإن لم تجد فی کتاب اللّه؟ قال: بســـنّۀ رســـول اللّه 

 )33، ص3: ج1415(سبحانى تبریزى،  شرعیه مسلطّ بوده است؟!

 هوره دوم ابی خدیجه و پاسخ به آنمش مناقشه در استدلال به

(نجفى، رد.اولا: حدیث به جهت معلی بن محمد که به تعبیر نجاشــی مضــطرب الحدیث و المذهب اســت، ضــعف ســندي دا

 )193، ص1: ج1381

سبحانی ا شاهد آن، کلام امام خمینی (ره) و آیت االله  ست و  سندي این حدیث، مقبول نی ضعف  سخ:  سند آن، پا ست که از 

 اند.ه صحیحه کردهتعبیر ب

                                                            
  .33، ص3: ج1415؛ سبحانى تبریزى، 111موسوى خمینى، بی تا: ص اند. . امام خمینی (ره) و آیت االله سبحانی، تعبیر به صحیحه کرده1
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ثانیا: احتمال دارد که این مشهوره، از محل بحث خارج باشد؛ زیرا سخن در قاضی منصوب است؛ ولکن این حدیث با توجه به 

 )35، ص3: ج1415(سبحانى تبریزى، در مورد قاضی تحکیم وارد شده است. » فاجعلوه بینکم فانىّ قد جعلته قاضیا«عبارت 

سخ: عبارت  سلام) قاضی منصوب از طرف حکومت » ینکمفاجعلوه ب«پا ناظر به قاضی تحکیم نیست؛ بلکه مراد امام (علیه ال

 )35، ص3: ج1415(سبحانى تبریزى،  است که قول و حکمش نافذ است مطلقا؛ چه دو طرف نزاع به آن راضی باشند چه نباشند.

 مختار: تفکیک بین نظام مدوّن و غیر مدوّن . قول4

، اجتهاد (مطلق یا متجزيّ) براي قاضــی آید کهبه دســت می ،و بلکه قول مشــهور فقهاء فقهااقوال و تآمّل در بعد از کنکاش 

ستشرط  شکال مورد  ،ي قول مشهورهر چند، ادّله _ ا شبهه ؛ ولکن_گرفت قرار نقد و ا سؤال و  اي که وجود دارد و باید اکنون 

سب و در خور تأمّل بر آن بیان کرد، عد سخی منا شهور پا ساس قول م ست؛ اگر بر ا ضایی کنونی ا ضات، در نظام ق م اجتهاد قُ

، متصــديّ و در نظام قضــایی کنونی قاضــیانی که در حال حاضــرپس  ،و اجتهاد را براي قاضــی لازم بدانیم بخواهیم عمل کنیم

 ها صحیح و نافذ نیست؟ شود؟ آیا قضاوت آنمنصب قضا هستند ولکن داراي اجتهاد نیستند، چه می

ها بر چه اساسی است؟ در حالی که، مشهور، اجتهاد ، صحت قضاوت آنها باشیمدر پاسخ، اگر قائل به نافذ بودنِ قضاوت آن

، حرج و مرج و اختلال نظام، ها را نافذ ندانیمدانند. و اگر بر اســاس قول به اشــتراط اجتهاد، قضــاوت آنرا براي قُضــات لازم می

 گیرد. را در بر میجامعه 

سد، به نظر می ضا میر ضاوت اقت ضوع در بحث ق سب حکم و مو ضا و تنا شئون ق ضاوتش باید عالم به  ضی براي ق کند، قا

حکومت باشد؛ یعنی نباید امر قضاوت در اختیار یک شخص عامی که قدرت بر فصل خصومت ندارد، باشد. برخی همین کلام را 

 )85، ص1: ج1408(موسوى اردبیلى، اند. جرم و فهم قضایاي مرتبط با قضاوت مطرح کردهدر قالب مهارت قاضی، در کشف 

اي که نسبت به شرطیت اجتهاد براي قاضی بیان شد، اطمینان را در پی ندارد، ولکن مسلّم است؛ اگر مجتهد مطلق به قدر ادّله

مورد دلیل متقنی بر اشتراط آن وجود ندارد؛ زیرا اموري که ؛ هر چند ه خواهد شدها سپردامر قضاوت به آن ،نیاز وجود داشته باشد

منحصر به چند امر نیست؛ بلکه با به وجود آمدن مسائل مستحدثه، قطعا اجتهاد قاضی لازم است؛ البته قانون گیرد، قرار میقضاوت 

 نقانواز  167ی نداده است. در اصل دست مجتهد را بسته و اختیار اجتهاد و قضاوت بر اساس فتواي خود را، در امور جدید به قاض

 آمده است: سلامیا ريجمهو ساسیا

قاضى موظفّ است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونّه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامى یا فتاوى «

رض قوانین مدوّنه از رسیدگى به دعوا و صدور تواند به بهانۀ سکوت یا نقص یا اجمال یا تعامعتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمى

 »حکم امتناع ورزد.
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اختیار ندارد با اجتهاد و  ي مورد قضا در قوانین مدونّه یافت نشود، قاضیاین قانون تصریح دارد، در صورتی که حکم مسئله

(علیدوست، شریعت) است.(کشف حکم فتواي خود، قضاوت نماید؛ هر چند به تعبیر برخی، اجتهاد کردن وضع قانون نیست بلکه تنها 

 )08/02/1395چهارشنبه 

م مدونّ و غیر مدونّ شکل بر اساس تفکیک میان نظااماّ پاسخ مناسب، نسبت به مجتهد نبودن قُضات، در نظام قضایی کنونی، 

 :گیرد؛ به این بیان کهمی

ضات به طور عمده، تطبیق قُامروزه کار با توجه به قوانین اساسی و نظام مدونِّ موجود (نظام مشتمل بر قوانین و مقررات)، 

؛ بنابراین اگر اجتهاد هم ندککند و ماده قانونی را پیدا و اجرا میقانون است؛ یعنی قاضی در میان قوانین و مقررات جستجو می

هم قوانین را دارا باشد؛ ولکن فیه براي شود. بله، یک قاضی باید قدرت و توانایی اولضاوت او وارد نمیاي به قنداشته باشد، لطمه

 اجتهاد نسبت به او شرط نخواهد بود.

که مورد هاي غیر مدونّ غیر مدونّ به مانند صدر اسلام، مقایسه نمود؛ زیرا در نظامنظام توان با یک امّا چنین نظامی را نمی

است. در چنین له و استنباط حکم مربوطه در میان ادّ جستجوباشد، تنها راهی که براي قضاوت وجود دارد، می فقها مشهورنظر 

گیرد ولی اگر مجتهد مطلق نباشد یا دسترسی نظامی، اگر مجتهد مطلق وجود داشته باشد، امر خطیر قضاوت در اختیار او قرار می

قهاء مبنی بر اشتراط بنابراین، قول مشهور ف 1گیرد.ي مجتهد متجزيّ قرار میر عهدهب ،، این وظیفهچنین مجتهدي سخت باشدبه 

 نه مانند نظام کنونی که مشتمل بر قانون و مقررات است. شودمیهاي غیر مدونّ نظامو منحصر به ، مخصوص اجتهاد قاضی

 دلیل قول مختار 1-4

بیر مرحوم نائینی، به ؛ حکمی که به تع)25، ص2: ج1421زنجانى، (عمید حکم در یک تقسیم بندي، یا ثابت است یا متغیرّ 

ز، احکامی هستند که با توجه و احکام متغیّر نی )134: ص1424(غروى نائینى،  اختلاف اعصار و امصار قابل تغییر و اختلاف نیست.

 به شرایط و اقتضائات زمانی و مکانی، قابل تغییر هستند.

د حکم خرید و فروش در تمام شرایط، وجوبش غیر قابل تغییر است. و حکم متغیّر، ماننحکم ثابت مانند وجوب صلات که 

ایط اند؛ اماّ این حکم، مخصوص شرایطِ خاصِ زمان خود بوده است و اکنون، با توجه به شرخون، که فقهاء فتواى به حرمت آن داده

 زمانی و مکانی، حکم حرمت آن، تغییر پیدا کرده است.

، بایستی _ شودمی بیانکه در ذیل  ، نظر دیگري داردحکم هر چند نگارنده نسبت به این تقسیم _چه گفته شدبا توجه به آن

هاي غیر مدونّ، به مانند نظام ،زمانی و مکانی خاصشرایط در وجودش صادیق احکام متغیّر دانست که را از م "اجتهاد قاضی"

                                                            
هنري ، بیستمین نشست علمی مؤسسه فرهنگی »گستره شناسی اسم گرایی در استنباط احکام«. با اقتباس از بیانات استاد ابوالقاسم علیدوست، در نشست1

  مفتاح کرامت.
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ضروري نخواهد ، اشتراط آن هاي مدونّ (نظام قضایی کنونی)نظامبه مانند  ،شرایط دیگرهمین اجتهاد، در  ولکنضروري خواهد بود 

 .بود

د.  ند مؤیّد قول مختار باشــنتوانمی؛ دارندعدم قضــاوت عن جهلٍ تأکید بر تنها، که زیادي  1آیات و روایاتلازم به ذکر اســت، 

شهور  )20، ص 27: ج 1409(حرّ عاملى،  شرطیت _ضمن آن که، وجود مخالف در برابر قول م سانی که، منکر  براي  اجتهاد ک

ــتند ــی هس ــتمؤیّ _2 )24، ص17: ج1415؛ نراقى، 15، ص40: ج1404(نجفی،  قاض ؛ هر چند به نظر دي دیگر بر قول مختار اس

 .3ر کامل مورد پذیرش نیستي این گروه از فقهاء، به طونگارنده، ادّله

 ارنده در تقسیم گفته شده براي حکم:نگاینک نظر 

گیرد. مثلا در ها تعلقّ مینآاحکام به هیچ وجه قابل تغییر نیستند؛ بلکه این مصادیق احکام هستند که تغییر کرده و حکم به 

گرفته است ولکن آن تعلقّ  يلذا حکم حرمت به معامله ومورد خون باید گفت: خون در زمانی، از مصادیق شیء قابل انتفاع نبوده 

 حالگیرد. ي آن تعلقّ میدر زمان دیگر، همان خون و بدون تغییر، چون مصداق شیء قابل انتفاع شده است، حکم جواز بر معامله

تنها با مجتهد بودن ضاوت ، قکه خواهد بوددر زمانی، مصداقی  زیرا کند؛همین تغییر مصداق، در مورد اجتهاد قاضی نیز صدق می

امکان پذیر اضی، قضاوت قکرده و بدون اجتهاد پیدا ست (نظام غیر مدونّ) ولکن در زمان دیگر، این مصداق تغییر قاضی ممکن ا

 است.

 )1/190، 1422(نجفى،  اندهشاهد کلام نگارنده مبنی بر عدم تغییر حکم، حدیث مشهوري است که برخی ادّعاي تواتر آن را کرد

ز امام صادق (علیه السلام) زراره گوید: ا« )450، ص3: ج1416(موسوى خویى،  داند.می "صحیحه"و آیت االله خویی نیز سند آن را 

یَومِْ القْیَِامَۀِ  ومِْ القْیَِامَۀِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلىَنسبت به حلال و حرام سؤال کردم، حضرت پاسخ دادند: حَلَالُ مُحمََّدٍ حَلَالٌ أبَدَاً إِلىَ یَ

 )58، ص1: ج1407(کلینى،  ...»ءُ غیَْرهُُ یْرهُُ وَ لَا یَجیِلَا یکَُونُ غَ

 گیري  . نتیجه5

 جه به تأکید روایات که قضاوتاشتراط اجتهاد قاضی، با تو علی رغم قول مشهور مبنی برآمد، به دست  حاضر تحقیقاز برآیند 

و  ؛ زیرا نظامی که بر اساس قوانین و مقرراتداشتد ننخواهبه اجتهاد اساس علم باشد، در نظام قضایی کنونی، قُضات نیاز  باید بر

به معناي  _اجتهاد  ؛ لذادهدرا بر موارد مختلف انجام می تطبیق قانونفهم و قاضی تنها  به صورت مدونّ شکل گرفته است؛

                                                            
  .66، ص1: ج1408. ر.ك: موسوى اردبیلى، 1
شود، حکم کردن در بین مردم بر اساس حق و عدالت است؛ هر چند از کسی . مانند: صاحب جواهر فرموده است: آنچه از کتاب و سنت استفاده می2

  ي اجتهاد نرسیده باشد.صادر شود که به مرتبه
ھا، و روایات) و بیان اشکالات مطرح شده بر ھر یک از آنھا (آیات ی آن. ذکر ادّلھ۳

  ی کلام و خروج از محل بحث است.موجب اطالھ
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عالم به قوانین و قادر بر فهمِ درست  ، شرط نخواهد بود؛ بلکه قاضی، اگرقاضیان در نظام قضایی کنونی براي _اصطلاحی اش 

  ، کافیست.قوانین باشد

اضی باید داراي اجتهاد بله، بر اساس نظام غیر مدونّ، که در آن قانون و مقررات حکمفرما نیست، قول مشهور جاریست و ق

 صادر نماید. ،ي مورد نزاع راباشد که بتواند حکم مناسب با واقعه
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منابع و مآخذ. 6  
 

 قرآن کریم

رابن اثیر جزرى، مبارك بن محمد(بی تا)،  .1 ث و الأث حدی ب ال ری ی غ ۀ ف های  .، قم: مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیانالن

ن)، 1403اردبیلى، احمد بن محمد ( .2 د الأذها شا ر ح إ شر ن فی  رها الب دة و  ئ فا ال ع  جم ، قم: دفتر انتشــارات م

 اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

ۀ)، 1420حسن بن یوسف بن مطهر( اسدى(علامه حلىّ)، .3 ب الإمامی ذه ى م شرعیۀ عل م ال ر الأحکا حری ، قم: ت

 مؤسسه امام صادق (ع).

م)، 1421(__________ .4 رفۀ الأحکا ع ی م م ف را الم ص  خی  قم. ت دفتر تبلیغات اسلامى حوزه، قم: انتشاراتل

ت اى، محمد على (بی تا)،  پور قمشهاسماعیل .5 ضحا وا ال ن  راهی ا -الب ی  ت ف سا ءدرا ضا  نام.، قم: بیلق

ــن( .6 ــل هندى)، محمد بن حس ــفهانى(فاض م)، 1416اص د الأحکا ع ن قوا م ع ها م و الإب ا اللث ــف  ش ، قم: دفتر ک

 انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

ت)، 1415انصارى دزفولى، مرتضى بن محمد امین( .7 دا شها ء و ال ضا ، قم: کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم الق

 انصارى.

ر)، 1417جمعى از پژوهشگران( .8 جواه جم فقه ال ع  ، بیروت: الغدیر للطباعۀ و النشر و التوزیع.م

ءحبیبی تبار، جواد،  .9 ضا الق ج فقه  ر خا س   . 9/2/1397، جلسه شصت و سوم تا شصت و پنجم، در

ري ،)1379( ،احمد ،حاجی ده آبادي .10 ن نگا انو ق  .16و  15قبسات شماره ، فقه و 
عۀ)، 1409حرّ عاملى، محمد بن حسن( .11 شی ال ئل  سا  ، قم: مؤسسه آل البیت (ع).و

سلامی)، 1415حسینى حائرى، سید کاظم( .12 فقه الإ ال ی  ء ف ضا  ، قم: مجمع اندیشه اسلامى.الق

م))، 1412حسینى روحانى قمىّ، سید صادق( .13 سلا ه ال علی صادق (  مدرسه امام صادق (ع).، قم: دار الکتاب، فقه ال

سید محمد( .14 شیرازى،  سینى  ن)، 1419ح قانو ال فقه،  سول الأعظال م (ص) للتحقیق و (چاپ دوم)، بیروت: مرکز الر

 النشر.

ن )،1418(حکیم، محمد تقى بن محمد سعید .15 ر المقا فقه  ال ی  عامۀ ف ال  نام.: بیقم )،چاپ دوم(الأصول 

ــور بن احمد( .16 فتاوى)، 1410حلىّ، محمد بن منص ال ر  حری حاوي لت ر ال ئ را ــ س ــارات ال (چاپ دوم)، قم: دفتر انتش

 اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

http://ensani.ir/fa/article/author/3610
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/504/%D9%82%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%AA-1379-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-15-%D9%88-16
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م الأصول )،1404(حسن بن یوسفى، حلّ .17 ى عل  نام.: بیقم، مبادي الوصول إل

ۀ الأصول)، 1430خراسانی، محمدکاظم( .18 ی  نام.: بیقم، تعلیقه زارعى سبزوارى)، چاپ ششم(کفا

صفهانى، محمد تقی(بی تا)، .19 د رازى نجفى ا التقلی د و  ها ن) الاجت دی ش ر ست الم ۀ  ی دا سه آل البیت (ه س ، قم: مؤ

 (ع).

ن )،1412سین بن محمد(راغب اصفهانى، ح .20 رآ ق ال ظ  فا ت أل ردا  الدار الشامیۀ. -سوریه: دار العلم  –، لبنان مف

ر )،1315رشید رضا، محمد( .21 ا المن ۀ  جل  نام.، بی جا: بیم

ع)، 1415سبحانى تبریزى، جعفر( .22 ئل الأرب سا ر  ، قم: مؤسسه امام صادق (ع).ال

عه)، 1419(__________ .23 اب سلامی و من فقه الإ ال ر  د صا  دار الأضواء.، بیروت: م

ء)، 1418(__________ .24 را غ ال ۀ  سلامی عۀ الإ شری ال ی  دة ف شها ء و ال ضا الق م  ، قم: مؤسسه امام صادق نظا

 (ع).

م)، 1413سبزوارى، سید عبد الأعلى( .25 ب الأحکا ذّ ه  دفتر حضرت آیۀ االله. -(چاپ چهارم)، قم: مؤسسه المنار  م

ب الأصول ،(بی تا)__________ .26 ذی ه  م.نابی :قم )،چاپ دوم( ت

م)، 1423سبزوارى، محمد باقر( .27 ۀ الأحکا ی  قم.بسته به جامعه مدرسین حوزه ، قم: دفتر انتشارات اسلامى واکفا

دة الأصول، )1383(شیخ بهایى، محمد بن حسین .28  نام.: بیقم ،زب

ئل )،1418طباطبایى حائرى، سید على( .29 سا الم ض   ، قم: مؤسسه آل البیت (ع).ریا

ــن( .30 ــى، ابو جعفر محمد بن حس فتاوى)، 1400طوس ال فقه و  ال جرد  ی م ۀ ف ی ها (چاپ دوم)، بیروت: دار الکتاب الن

 العربی.

ۀ)، 1417عاملى، محمد بن مکى( .31 ی فقه الإمامی شرعیۀ ف س ال درو (چاپ دوم)، قم: دفتر انتشــارات اســلامى ال

 وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

م)، 1413عاملى، زین الدین بن على( .32 سلا ع الإ ئ شرا ح  تنقی ى  م إل ها سالک الأف ، قم: مؤســســۀ المعارف م

 الإسلامیۀ.

ۀ)، 1410(__________ .33 شقی دم ال عۀ  اللم ح  شر ی  هیۀ ف الب ضۀ  رو کلانتر)، قم: کتابفروشى  -(المحشّى  ال

 داورى.

د ،)1388(عراقى، ضیاءالدین .34 التقلی د و  ها  نام.قم: بی ،الاجت
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ب (بی تا)، __________ .35 ءکتا ضا  ، قم: چاپخانه مهر.الق

ت علیدوست، ابوالقاسم،  .36 س ش م«ن حکا ط ا ستنبا در ا ی  ی را سم گ سی ا شنا ره  ست ، بیستمین نشست علمی »گ

 مؤسسه فرهنگی هنري مفتاح کرامت.

ت«، __________ .37 س هاد ه جت ت ا س ش دهان ی ا فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان، چهارشنبه  مؤسسه ،»ها و ب

08/02/1395. 

سى)، 1421عمید زنجانى، عباس على( .38 سیا  (چاپ چهارم)، تهران: انتشارات امیر کبیر. فقه 

ۀ)، 1424غروى نائینى، میرزا محمد حسین( .39 المل ه  زی تن ه الأمۀ و  ، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه تنبی

 علمیه قم.

ضل لنکرانى، محمد( .40 ۀ )، 1420فا سیل و ال ر  حری ت ح  شر عۀ فی  شری صیل ال ت -تف دا شها ء و ال ضا ، قم: الق

 مرکز فقهى ائمه اطهار(ع).

ی فیومى، احمد بن محمد(بی تا)، .41 ع ف را ر لل الکبی ح  شر ب ال ری ی غ ر ف المنی ح  صبا  ، قم: منشورات دار الرضی.الم

ن)، 1412قرشى، سید على اکبر( .42 رآ س ق  (چاپ ششم)، تهران: دار الکتب الإسلامیۀ.قامو

ی)، 1407کلینى، محمد بن یعقوب( .43  اپ چهارم)، تهران: دار الکتب الإسلامیۀ.(چ الکاف

فقه، )1385(گرجى، ابوالقاسم .44 ال صول  ر ا دوا  نام.: بیتهران ،ا

د فقه)، 1406(سید مصطفى محقق داماد،  .45 ع  مرکز نشر علوم اسلامى. :تهران، قوا

د، )1422(مرعشى نجفى، شهاب الدین .46 التقلی د و  ها ی الاجت د ف شی ر قول ال  نام.: بیقم ،ال

ء هادى(بی تا)،معرفت، محمد  .47 ضا الق ئل  سا ت م ها ن أم حقیق ع ت علیق و   ، قم: چاپخانه مهر.ت

صر( .48 شیرازى، نا د)، 1428مکارم  التقلی د و  ها سه امام على بن  الاجت شارات مدر صول)(چاپ دوم)، قم: انت (أنوار الأ

 ابى طالب (علیه السلام).

سین على(منتظرى نجف .49 شکورى، 1409آبادى، ح ضل  صلواتى و ابوالف ت )، ترجمه محمود  حکوم ى فقهى  ان مب

سلامى  ، قم: مؤسسه کیهان.ا

ء)، 1408موسوي اردبیلی، سیدعبدالکریم( .50 ضا الق  ، قم: منشورات مکتبۀ امیرالمؤمنین(ع).فقه 
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ــید محمد مهدى( .51 ــوى خلخالى، س ت )، ترجمه جعفر الهادى، 1422موس ت فقیهحاکمی ا ولای ی م  ــلا س ، قم: در ا

 دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

د موســـوى خمینى، ســـید روح اللّه(بی تا)،  .52 التقلی د و  ها ۀ و الاجت هی فق ال د  ع قوا ، قم: مؤســـســـه مطبوعاتى ال

 اسماعیلیان.

م)، 1404(__________ .53 دة الأحکا  ، تهران: سازمان تبلیغات اسلامى.زب

ة)، 1416موسوى خویى، سید ابو القاسم( .54 جا الن ط   ، قم: مکتب نشر المنتخب.صرا

ح الأصول، )1422(__________ .55 صبا  .موسسۀ إحیاء آثار السید الخوئی ، قم:م

ی)، 1418(__________ .56 خوئ م ال سوعۀ الإما  ، قم: مؤسسۀ إحیاء آثار الإمام الخوئی.مو

سن( .57 ح )، 1404نجفى، محمد ح شر م فی  ر الکلا مجواه سلا ع الإ ئ (چاپ هفتم)، بیروت: دار إحیاء التراث شرا

 العربی.

ع)، 1381نجفى، على بن محمد رضا( .58 اف الن فقه  ال ی  ع ف ساط  ، نجف اشرف: مطبعۀ الآداب.النور ال

عۀ)، 1415نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى( .59 شری م ال حکا ی أ عۀ ف شی ال د  ستن ، قم: مؤسسه آل البیت (علیه م

 السلام).

ضل آب .60 سفى (فا سن بن ابى طالب(یو ع)، 1417ی)، ح اف الن صر  خت ح م شر رموز فی  ال شف  سوم)، قم: ک (چاپ 

 دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

 

 

آخر دعوانا ان الحمد الله ربّ العالمین"  "و 

 

 


